
 
 

 دلالت حدیث کسر اصنام بر افضلیت و امامت امیرمؤمنان

 سنت بر منابع اهل  تکیه با

1سیدعلیرضا رفیعی علویجه 
 

 2نیا محمدباقر مرتضوی

 چکیده

، علـی یکی از احادیث کلیدی و مغفـول مانـده در موضـوع اثبـات امامـت امیرمؤمنـان       
بر برهان افضلیت، ظرفیـت لازم بـرای اثبـات      تکیه حدیث کسر اصنام است. این حدیث با

امامت آن حضرت را دارد. پژوهش حاضـر، بـا روش توصـیفی ـ تحلیلـی و بـا اسـتفاده از        
سنت، به دنبال پاسخ به این سؤال اسـت کـه: چگونـه حـدیث کسـر اصـنام        ع معتبر اهلمناب

د کـه  ه ـد میدلالت دارد؟ نتای  این تحقیق نشان  دلالت بر افضلیت و امامت امیرمؤمنان
تبیـین اسـت. در    مفهوم افضلیت به معنای کثرت در ثواب و برتری در صفات نفسانی قابـل 

هـا   متنی؛ همچون حکم فقهی در خصوص شکستن بـت  ن برونمعنای اول، با استناد به قرائ
متنـی؛   سنت نسبت به این حدیث و همچنین با اسـتناد بـه قـرائن درون    و نظرات علمای اهل

و  در سـخن پیـامبر  « حـق »و « طـوبی »، دلالـت عبـارات   رسانی امیرمؤمنـان  نظیر یاری
فضـیلت و ثـواب    مبنـی بـر شـرافت یـافتن ایشـان توسـط پیـامبر        تصری  امیرمؤمنان

فرد بـودن ایـن واقعـه در     علاوه، به دلیل منحصربه شود. به وضوح اثبات می به امیرمؤمنان
، کثــرت در ثــواب و فضــیلتِ برآمــده از قــرائن «إن»و بــا اســتناد بــه برهــان  امیرمؤمنــان

گردد. در معنای دوم افضلیت نیز، شـجاعت و دلاوری   متنی نیز ثابت می متنی و درون برون
الله دهلوی و تطبیق مبنـای او در تفضـیل شـیخین بـر      مؤمنان با استناد به دیدگاه شاه ولیامیر

 این واقعه، اثبات گردید.
برتـری در   ،اکثـر ثوابـاا   ،امیرالمـؤمنین  ،امامـت  ،افضـلیت  ،کسـر اصـنام   واژگان کليدی:
 صفات نفسانی.

                                                             
. «مسـئول  نویسـنده » قـم،  ،اطهـار  ائمـه  عـالی  آمـوزش  موسسه تطبیقی، امامت چهار، سط  پژوه . دانش1

seyedalirezarafiei@gmail.com 
 mb.mortazavinia@gmail.com. قم ، هالعالمی المصطفی جامعة کلام، و فلسفه گروه . استادیار،2

 07/02/1404فت: تاریخ دریا

 01/05/1404تاریخ پذیرش: 

 ـ پژوهشی فصلنامه علمیدو
 ای مذاهب اسلامی مطالعات مقارنه

 1403پاییز و زمستان ـ  نهمـ شماره پنجم سال 

Scientific Biannual Journal of 

Comparative Studies of Islamic Denominations 

Year 5, No.9, Autumn and winter 2024-2025 
 



 1402ستانتابو  بهار ، مشش ، شمارهمچهارسال ـ  ای مذاهب اسلامي مطالعات مقارنه ـ پژوهشي فصلنامۀ علميدو /  120

 مقدمه

ها میان مسلمانان بوده است.  شچال و ترین اختلافات مسئله امامت و خلافت اصلی ،از دیرباز

ظهـور و بـروز پیـدا     ،در محلی به نام سقیفه های پیامبر رغم تمام توصیه علی ،این اختلاف

کرد. حاصل این تجمع  در سقیفه، به خلافت رسیدن ابوبکر شد. در مقابل، شـیعیان قائـل بـه    

ری ایجاد شـد کـه   دو طیف فک بودند؛ بنابراین بعد از شهادت پیامبر امامت امیرمؤمنان

 ای را در اثبات مدعای خود اقامه کردند. هرکدام از آنها ادله

حـدیث کسـر اصـنام اسـت. ایـن       امیرمؤمنـان  امامت اثبات در شیعه نقلی ةیکی از ادل

، قابلیت آن را دارد نرغم مغفول ماند و علیاست سنت بیان شده  روایت در منابع متعدد اهل

 د.کن اثباترا  امت امیرمؤمنانبر اساس قاعده افضلیت، ام که

سـنت بـه    ای اهل منابع کتابخانه از استفادهـ تحلیلی و با   رو با روش توصیفی پژوهش پیش

دنبـال پاسـخ بــه ایـن سـؤال اســت کـه: دلالـت حــدیث کسـر اصـنام بــر افضـلیت و امامــت          

 سنت چگونه است؟ به منابع اهل باتوجه امیرمؤمنان

 . پیشنیه تحقیق1

رو، روشن شد که در قـرون قبـل، کتبـی ماننـد:      نجام شده درباره موضوع پیشبا جستجوی ا

، نوشته فضل بن شـاذان )م.  الکعبةصعود علی علی منکب النبی لکسر الاصنام التی علی ظهر 

، نوشته: حسـین  الکعبةالله لکسر الاصنام من علی ظهر  صعود علی علی منکب رسولق(، 270

نوشـته حـاکم    علـی منکـب النبـی    صعود علـی ق(، 369بن علی بصری معتزلی حنفی )م. 

 ته شده که امروزه اثری از آنها نیست.نوش (266ق: 1417)طبیطبییی،   ق(،490حسکانی )م. 

 اند از: ها درباره این موضوع عبارت ترین نوشته گذشته از این آثار، نزدیك

نوشـته سـید نبیـل حسـنی.      تکسیر الاصنام بـین تصـری  النبـی وتعتـیم البخـاری     کتاب  .1

 نویسنده کتاب را در دو فصل تنظیم کرده است که فصل اول؛ عقائـد دینـی اعـراب قبـل از    

اسلام را موردبررسی قرار داده و در فصل دوم؛ علت مخفی نمـودن روایـت کسـر اصـنام از     

 سوی بخاری را بررسی کرده است.  

نوشـته سـید نبیـل حسـنی.      «من لیلة المبیت علی فراش النبـی  الرواةما أخفاه کتاب  .2
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لی نویسنده در این کتاب، بخشی را به جریان کسر اصنام اختصـاص داده اسـت. هـدف اص ـ   

ایشان، اثبات وقوع کسر اصنام در شب هجرت، علاوه بر فت  مکه و همچنین بررسـی علـت   

سـنت اسـت. همچنـین نویسـنده از تلاقـی هجـرت و        سانسور ایـن حـدیث نـزد عالمـان اهـل     

نماید و در آخرین مرحله به شبهات کسانی کـه منکـر    ها، نکاتی را استخراج می شکستن بت

 دهد. ستند، جواب میوقوع کسر اصنام در شب هجرت ه

شود که دو کتاب فوق روایت کسر اصـنام   های انجام شده روشن می با دقت در پژوهش

رو بـه دنبـال اثبـات امامـت      اند؛ ولی پژوهش پیش تاریخی موردبررسی قرار داده جهترا از 

 با استفاده از قاعده افضلیت از این روایت است. امیرمؤمنان

 شناسي . مفهوم2

، ابتـدا گزارشـی از محتـوای روایـت کسـر اصـنام و اعتبارسـنجی آن ارائـه         در این پـژوهش 

هـای سـوم و    د. سپس به توضی  و تبیین قاعده افضلیت پرداخته خواهد شد. در بخـش وش می

و دیگـری از منظـر   « اکثر ثواباا»شود: یکی از دیدگاه  چهارم، افضلیت از دو زاویه بررسی می

ا به طور مستقل از روایت کسر اصنام استخراج خواهند برتری در صفات نفسانی. این دو معن

 شد.

 . روایت کسر اصنام1ـ2

)حایک     محتوای حدیث کسر اصنام در منابع متعـدد فـریقین ایـن اسـت کـه در شـب هجـرت        

؛  2/73ق: 1421احماای  اان حنبااغ،  ؛  1/251ق: 1404أ ااویعلم هولاالی،  ؛  2/398ق: 1411نیشاای ور ، 

؛  3/265ق: 1418 ییایت ،   ؛  193تی:  )ا ن ه یزلی،  ی و همچنین هنگام فت  مکه  (3/263تی:  طبی ،  ی 

ــزرگ (1/158ق: 1418عیلاامی،  ؛  2/689 ق:1407زهخشاای ،  ؛  1/453ق: 1411حسااکینی،   ــرین  ب ت

صـورت گرفـت. البتـه در نحـوه انجـام ایـن        شرک به کمك امیرمؤمنانبا  مبارزه پیامبر

مبارزه در دو زمان مذکور تفاوتی وجود دارد؛ چراکه در شب هجرت، این مبارزه بـه صـورت   

هـای   قـرار گرفتنـد و بـت    بر دوش پیـامبر  مخفیانه انجام شد. در هر دو زمان، امیرمؤمنان

 قریش را نابود سـاختند. مهـم آنکـه پیـامبر    های بزرگ  موجود در خانه خدا؛ مخصوصا بت
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به حضور ابوبکر در شـب هجـرت،    رغم حضور سایرین در فت  مکه و باتوجه در این واقعه علی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             دعوت کردند. برای انجام این امر مهم از امیرمؤمنان

ملاقات کرد تا اینکه آن حضـرت   با امیرمؤمنان رسول خدا ،شیبه ابن ابیبنا بر نقل 

از شـانه   نیز کنار کعبه نشست و پیامبر امیرمؤمنان ،را کنار کعبه بْرد. پس فرمود: بنشین

هنگـام   نینیز ایستاد. در ا فرمود: بایست و امیرمؤمنان ایشان بالا رفت. پس پیامبر اکرم

را دید، فرمود: بنشین و ایشـان نیـز نشسـت. سـپس پیـامبر از شـانه        ضعف ایشان که پیامبر

پـائین آمـد و بـرای ایشـان نشسـتند و فرمـود: ای علـی از شـانه مـن بـالا بـرو؛             امیرمؤمنان

 ایسـتادند و امیرمؤمنـان   بالا رفت. سپس پیـامبر  نیز از شانه رسول خدا امیر حضرت

ها دست پیدا کند.  های آسمان تواند به افق کرد که اگر بخواهد می در آن هنگام احساس می

. ایـن  ندازیبه ایشان فرمود: بت بزرگ قریش را ب از بام کعبه بالا رفت و رسول خدا ،پس

نیـز   های آهنین بسته شده بود. امیرمؤمنـان  بت از جنس مس بود و در زمین به کمك میخ

پـس   .است، صـحی  اسـت   فرمود: صحی  در این هنگام می آن را پایین انداخت و پیامبر

فرمودنـد: بـت را پرتـاب کـن      لغزاند تا اینکه بر آن غالب شـد. سـپس پیـامبر    دائماا آن را 

 .(7/403ق: 1409)ا ن ا ی شیبه،   حضرت نیز آن را پرتاب کردند و از بام کعبه پائین آمدند

سـنت؛   در صحت این روایت نیز هیچ تردیدی نیست؛ چراکه در منابع معتبر و متقدم اهل

  ، المسـتدرک علـی الصـحیحین   (644،   2/73ق: 1421)احمی ن حنباغ،    ازجمله مسند احمد

تخـری    (2/230ق: 1420)هقیسای،    و الاحادیـث المختـاره    (2/398ق: 1411)حیک  نیشی ور ، 

سـنت نیـز آن را    های صحیحه، عالمـان اهـل   شده است. افزون بر وجود این روایت در کتاب

)هنجای    ، گنجـی شـافعی   (6/23ق: 1414)هیثمای،    اند؛ ماننـد نورالـدین هیثمـی    تصحی  کرده

گذشـته از   .(2/467ق : 1411)حایک  نیشای ور ،     الـدین ذهبـی   و شمس (285 : 1362شیفعی، 

عبـدالله انصـاری، ابـن      ، جـابر بـن  نصحابی؛ امیرمؤمنـا مطالب فوق، این روایت از سوی پن  

مسعود و ابوهریره نقل شده که خود دلیلی بر قطعیـت و تـواتر آن اسـت. بنـابراین      عباس، ابن

ای بـه   صورت خلاصه بیان شد؛ حدیث کسر اصنام از حیث صـدور، خدشـه   طور که به همان

 آن وارد نیست.
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کـه   سنت کافر شمرده شـده اسـت؛ چنـان    اهل لازم به ذکر است که منکر خبر متواتر نزد

تصـور اسـت؛ نخسـت     القمـر دو فـرض قابـل    برای حدیث شـق  ،مولوی عبدالحلیم قائل شده

شهرت و دوم تواتر آن. سپس مدعی شده چنانچه خبر مذکور بر اساس آحـاد بـودن آن رد   

کـافر   شود، ردکننده آن گمراه است و چنانچه در فرض متواتر بودن رد شـود، ردکننـده آن  

 .(6/86ق: 1404)هییحیهی حسین،   است

 تبیین قاعده افضلیت .2ـ2

 نهیش ـیافضلیت از براهین پرکاربرد و مهم در امامـت اسـت کـه فـریقین آن را قبـول دارنـد. پ      

ه عمر به افضلیت ابوبکر احتجاج کـرده  گردد؛ آن هنگام ک بحث از افضلیت، به سقیفه بازمی

 .(8/245ق : 1424) یدقی،   «أنت خیرنا»و خطاب به ابوبکر گفت: 

افضلیت دارای دو معنا است. معنای اول آن کثرت در ثواب و تقـرب نـزد پروردگـار و    

عنـای اول افضـلیت نـزد شـیعه قائـل دارد؛      معنای دوم آن برتری در صفات نفسـانی اسـت. م  

بایسـت امـام اکثـر ثوابـاا باشـد؛ البتـه        کند که مـی  ( تصری  می436که سید مرتضی )م.  چنان

  کنـد  ایشان در همان بخش به لزوم برتری در صفات نفسانی؛ مانند شجاعت نیز تصـری  مـی  

( افضـلیت را  415سـنت، عبـدالجبار معتزلـی )م.     همچنین نزد اهل .(429ق: 1411)عل  الدی ، 

)هعتزلای،    کنـد  راه شناخت افضل معرفی مـی عنوان  بهبه معنای اکثر ثواباا بیان کرده و شرع را 

 .(519ق: 1422

دومین معنا برای افضلیت، برتری در صفات نفسانی است؛ یعنی امام در صفات خاصـی؛  

( 436رتــر باشــد. ســخن ســید مرتضــی )م. سیاســت از ســایرین ب و همچــون علــم، شــجاعت

کـه   سنت نیز قائل بـه ایـن معنـا هسـتند؛ چنـان      باره بیان شد. افزون بر ایشان عالمان اهل دراین

(، صاحب بصـیرت بـودن در امـور جنگـی، عـدم لطافـت در اجـرای        403ابوبکر باقلانی )م. 

ام ضـروری اسـت را   حدود و برتری از سایرین در علم و برتر بودن در هر آنچه که برای ام ـ

 (.471تی:  ) یهلانی،  ی  داند لازم می

 سنت درباره افضلیت به شرح ذیل است: بندی دیدگاه اهل در یك تقسیم

داننـد؛   افضلیت را بدون هیچ قیـد و شـرطی بـرای امـام لازم مـی      ،سنت ای از اهل . عده1
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عنـوان نمونـه از    به موضوع خاصـی ماننـد هـرج و مـرج نشـده اسـت؛ بـه        یعنی افضلیت مقید

واجب است امام در شرو  امامـت، افضـل از اهـل    »ابوالحسن اشعری چنین نقل شده است: 

)  ایاد ،    «شود زمانه خود باشد و امامت با وجود شخصی که افضل از امام است، منعقد نمی

صورت مطلـق آن را   کنند و به رای افضلیت بیان نمینظ ام و جاحظ نیز شرطی ب .(232م: 2003

 (.همان)  دانند برای امام لازم می

ومـرج بـرای امامـت شـر       سنت افضلیت را منو  بـه عـدم هـرج    ای دیگر از اهل . عده2

کنند؛ از جملـه ابـوبکر    دانند و درصورت وقوع فتنه، امامت مفضول را مشروع قلمداد می می

اجب است امام افضل مردم باشـد تـا زمـانی کـه مـانعی از اقامـه افضـل        و»نویسد:  باقلانی می

) ایهلانی،    «شـود  شود و افضل ترک مـی  نباشد ... و اما با وجود فتنه، امامت مفضول منعقد می

بـر آن اسـت کـه     ها هاز فرق سنت و بسیاری نظر بیشتر اهل»نویسد:  تفتازانی نیز می .(471تی:   ی

ومـرج ایجـاد    ن در افضل هر عصری است مگر زمانی که در نصـب افضـل هـرج   امامت متعیّ

 .(5/231ق: 1409)تفتیزانم،   «بحث وجود دارد ،شود که در این صورت در انتخاب افضل

دانند. علاوه بـر آنکـه ایـن     سنت افضلیت را شر  کمال می . برخی عالمان کلامی اهل3

ای وجود نداشـته باشـد    شود که مفسده تا زمانی این شر  کمال جاری می عده معتقد هستند

ای به وجود آید، ارجحیت و کمالی در کار نخواهد بـود.   و چنانچه در انتخاب افضل مفسده

آنسـت کـه    از اقـوال دربـاره افضـلیت علـی    »نویسـد:   بـاره مـی   کمال الدین شافعی در این

عنـوان شـر     ه متـولی امامـت شـده اسـت و بـه     عنوان شر  کمال، برای کسی ک ـ افضلیت به

 .(374ق: 1425،  )سیواسی  «صحت برای امامت او نیست

عتقدنــد افضــلیت هــیچ جایگــاهی در امامــت نــدارد؛ یعنــی افضــلیت نــه  . برخــی نیــز م4

ای همچـون   مشروعیت بخش امامت است و نـه شـر  کمـال و ارجحیـت بـرای امـام. عـده       

کند؛ یعنی از مطلـق رد کـردن    پذیرد و آن را مطلقاا رد می نسفی، شر  بودن افضلیت را نمی

وعیت امامت و نه شر  کمال امامت آید که افضلیت نزد آنان نه شر  مشر دست می آنان به

ای از  نزد ما لازم نیست که امام افضل اهل زمـان خـود باشـد و عـده    »نویسد:  است. نسفی می

 .(2/1113م: 2011)نسفی،   «اند. سنت قائل به این نظریه اهل
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 . اثبات افضلیت به معنای كثرت در ثواب3

دارد. از  واقعه کسر اصنام بر اساس معنای کثرت در ثواب دلالت بر افضـلیت امیرمؤمنـان  

الجبار معتزلی و تفتازانی اشـعری معنـای کثـرت در    سنت، قاضی عبد مشهورترین عالمان اهل

در ایـن   .(5/299ق: 1422؛ هعتزلای،   519ق: 1409)تفتایزانم،    اند ثواب را برای افضل بیان کرده

بخش، جهت اثبات افضلیت به معنای کثـرت در ثـواب، نخسـت اصـل ثـواب و پـس از آن       

                                                                                     کثرت ثواب ثابت خواهد شد.

قرائن فراوانـی وجـود    ،از حدیث کسر اصنام اثبات اصل ثواب برای امیرمؤمنان برای

 شوند. متنی تقسیم می متنی و درون دارد که به دو دسته برون

 متنی اثبات ثواب و فضیلت قرائن برون .1ـ3

بـه دو قرینـه    و همچنین فضـیلت بـودن آن بـرای ایشـان، باتوجـه      تعلق ثواب به امیرمؤمنان

سـنت بـرای نابودکننـده اصـنام و      شود. نخست آنکه عالمان اهـل  ایت کشف میخارج از رو

سـنت   اند. قرینه دوم آنکه عالمان اهـل  آلات و تصاویر شبیه به آنها حکم تکلیفی وضع کرده

سخنان و تمجیداتی نسبت به این واقعه دارند. در ادامـه بـرای اثبـات ثـواب و فضـیلت بـرای       

 شود. ه مذکور رسیدگی می، به تبیین دو قرینامیرمؤمنان

 سنت حکم فقهاي مذاهب چهارگانه اهل .1ـ1ـ3

متنی اثبات ثواب از حدیث کسر اصنام، حکم فقهـی مـذاهب چهارگانـه     یکی از قرائن برون

سنت در مسـئله فقهـی شکسـتن بـت،      سنت در این موضوع است. مذاهب چهارگانه اهل اهل

دهـد   نـد کـه در هـر دو صـورت نشـان مـی      ا قائل به وجوب یا حداقل قائل به استحباب شـده 

گیـرد؛   امری راج  و محبوب الهی است و به فاعل چنین عملی ثواب تعلق می ،شکستن بت

بنابراین فعـل امیرمؤمنـان در واقعـه کسـر اصـنام محبـوب الهـی اسـت و بـه آن ثـواب تعلـق            

 قرار است: گیرد. اما حکم این مذاهب ازاین می

ه نقل از کتاب الازهار ذیـل روایتـی از امیرمؤمنـان،    علی قاری ب ملا حکم مذهب ح  ا:

  محو و نـابودی تصـویر را واجـب دانسـته اسـت      ،تصویر را حرام دانسته است و علاوه بر آن

  شکسـتن بـت شـده اسـت     داماد افندی نیز قائل به وجـوب  .(3/1216ق: 1422)هلا علم هیر ، 
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غنـائم جنگـی، صـلیبی از    همچنین سرخسی مدعی اسـت؛ اگـر در    .(1/63تی:  )داهید أفنی ،  ی

ها را نـابود   آن ،جنس طلا و نقره یا تماثیل و اصنام وجود داشته باشد، مستحب است که امام

ای از معاصرین حنفی مذهب نیز تحت عنـوان کتـابی بـه     عده .(1051م: 1971)سیخسی،   کند

نام فتاوی الهندیه مدعی هستند؛ اگـر در غنـائم صـلیب و تماثیـل کـه از جـنس نقـره و طـلا         

علمایء   لجنکة )  پس غنائم تقسـیم شـوند  ها مستحب است س هستند یافت شود، ابتدا شکستن آن

بنابراین طبق فتاوای علمای حنفی مـذهب شکسـتن    .(2/215ق: 1310 یئیسۀ نویم الیین البلخی،

نزد پروردگار امری محبوب است که به تبع آن به  بت در شب هجرت توسط امیرمؤمنان

 گیرد. ایشان ثواب تعلق می

ذمـه،   اعیـاد اهـل  قیروانی معتقد است، چنانچـه صـلیب و اوثـان در     حکم مذهب مالکا:

عـلاوه بـر آن؛ جـلال     .(3/312م: 1999)هییتانای،    توسط ایشان ظاهر شود، باید شکسته شـود 

  و همچنین ابوعبـدالله مغربـی معـروف بـه حط ـاب      (1/331ق: 1423)ا ن شیس،   الدین السعدی

، حکم ذکـر شـده از قیروانـی را بـرای آشـکار شـدن صـلیب بیـان         (3/441ق: 1422)حطّی ، 

هـا   اند. البته مطابق حکم برخی فقهای مالکی، در صورتی کـه سـجده بـر اصـنام و بـت      کرده

در هـر صـورت    .(3/312م: 1999تانی، )هیی  کننده نیز حکم شده است دیده شود به قتل سجده

اند و بـدیهی اسـت هـر شخصـی      فعل واجب را انجام داده ،امیرمؤمنان ،مطابق مذهب مالکی

 عمل واجبی را انجام دهد مستحق ثواب خواهد بود.

تیمیه که از افراد شاخص در این مذهب است، اتفـاق مسـلمانان    ابن حکم مذهب ح بلا:

شـود کـه تغییـر در صْـوغر لازم      کند سپس مـدعی مـی   محرمه بیان میرا بر ازاله و تغییر اعیان 

قـیم جـوزی نیـز بـر اسـاس تفکـرات        عـلاوه بـر آن؛ ابـن    .(28/117ق: 1406، تیمیکة )ا ن   است

یـك روز جـایز    انـدازه  گذاشتن احجار را برای عبادت غیـر خداونـد حتـی بـه     تیمیه، باقی ابن

ق : 1415)ا ان های  جوزیاه،      کنـد  داند و حکم به نابودی آنها پـس از قـدرت یـافتن مـی     نمی

قیم جـوزی در کتـاب طـرق الحکمیـه، ذیـل تقسـیم عقوبـات مالیـه بـه           همچنین ابن .(3/443

شـوند و   تش مـی کند که برای غیر خداوند پرس اتلاف، حکم به جواز از بین بردن اشیائی می

البته تذکر به این نکته ضروری اسـت کـه مـراد او از     .(229تی:  ،  یهمو)  زند مثال به اصنام می

قائـل بـه    زاد المعـاد اباحه نیست؛ چراکه معنا ندارد در کتـاب   ةالحکمیطرق جواز در کتاب 
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وجوب و در کتاب طرق الحکمیة قائل به اباحه )جواز بـالمعنی الاخـص( باشـد. بنـابراین از     

شود مـراد او در کتـاب طـرق     کتاب مذکور فهمیده میتطبیق عبارات ابن قیم جوزی در دو 

 الحکمیة حداقل استحباب است نه اباحه.

العلماء، شکسـتن اصـنام را از حقـوق الهـی واقـع در جهـاد        سلطان حکم مذهب شاکعا:

حجر هیتمی معتقد است برای از بین  همچنین ابن .(1/155ق: 1414)ا ن عبی السلام،   شمارد می

ها نیازی به پرداخت خسارت نیست؛ زیرا معتقـد اسـت    بردن آلات و ملاهی، اصنام و صلیب

 .(6/28ق : 1357)ا ان حجای هیتمای،      د مالیـت ندارنـد  اش ـهـا حـرام ب   اجسامی که سـاخت آن 

واجـب   ،شکسـتن اوثـان، اصـنام و آلات ملاهـی     ،بنابراین مطابق حکم فقهای مذهب شافعی

در  شـود؛ یعنـی عمـل امیرمؤمنـان     تبع آن رضایت شارع از این حکم فهمیده می است و به

 گیرد. واقعه کسر اصنام مورد رضای پروردگار بوده است و به آن ثواب تعلق می

شود که شکستن بت و اصـنام نـزد مـذاهب اربعـه      میاز مجموع مطالب بیان شده روشن 

دارای حکم تکلیفی وجوبی یا استحباب است و چنانچه، شخصی این عمـل را انجـام دهـد،    

در شب هجرت و در روز فـت  مکـه    گونه که امیرمؤمنان گیرد؛ همان به او ثواب تعلق می

ایشان به  ،که در نهایت های کعبه را سرنگون ساختند فعل محبوب الهی را انجام دادند و بت

 جهت عمل مرضی پروردگار مستحق ثواب هستند.

 سنت سخنان برخی عالمان اهل. 2ـ1ـ3

سـنت   سـخنان عالمـان اهـل    از دیگر قرائن و شواهد مبنی بر فضیلت و شرافت امیرمؤمنـان 

در واقعـه کسـر    کنـد امیرمؤمنـان   دیاربکری در اشعار خود ادعا مـی  ،عنوان نمونه است. به

گذارد که جای دستان خداوند بر آن است؛ چراکه خداوند در  ام پا بر کتف پیامبری میاصن

 نویسد: گذاشت. وی چنین می شب معراج دست خویش را بر کتف پیامبر

 (2/87تی:  )دییر  کی ،  ی  فا محل وضع الله یده             وعلاّ واضـع أقدامه      

دادن بین دو واقعه کسر اصنام و شـب معـراج و اینکـه خداونـد در شـب       ارتبا  ن،یبنابرا

گذاشته است و امیرمؤمنان در آن شـب بـر جایگـاه     معراج دست خویش را بر کتف نبی

دستان خداوند قدم نهاده است به معنای آن است که واقعه کسـر اصـنام دلالـت بـر فضـیلت      

 ان دارد.ایش
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این واقعه را اکـرام خداونـد نسـبت بـه      ،سنت، احمد حطیبه برآن، عالم معاصر اهل علاوه

احـدی تـوان بـالارفتن از بـام      که شود مدعی می ،داند و با استناد به دلیل عقل امیرمؤمنان می

اکـرام و تعظـیم خداونـد، بـر کتـف رسـول        طةواس ـ بـه کعبه را نداشته است، امـا امیرمؤمنـان   

بـه   بنـابراین باتوجـه   (.9/440تای:   )حطیبه،  ی  ها را سرنگون ساختند دم گذاشتند و بتق خدا

 شود. فضیلت و افتخار امیرمؤمنان برداشت می ،هسخن احمد حطیبه از این واقع

 متنی اثبات ثواب و فضیلت قرائن درون. 2ـ3

افزون بر آنکه بر اساس قرائن برون از متن حدیث کسر اصنام، تعلق ثـواب و شـرافت بـرای    

متنی نیز تعلق ثواب و شرافت از واقعـه کسـر    به قرائن درون باتوجه ؛ثابت است امیرمؤمنان

 شود که در ادامه به این دلایل اشاره خواهد شد. ثابت می امیرمؤمنان اصنام برای

 مددرسانی. 1ـ2ـ3

متنی بوده و دلالت بر  در واقعه کسر اصنام از قرائن درون رسانی امیرمؤمنان به پیامبر مدد

در شب هجرت و همچنین در فت  مکـه مـامور بـه     اعطاء ثواب به ایشان دارد؛ زیرا پیامبر

اند و مشخص است به کسی که در ایـن شـرایط خـدمتی     یف رسالت خویش بودهانجام وظا

در واقعـه کسـر اصـنام بـه      گیرد؛ به عبارت دیگر، پیـامبر  کند، ثواب تعلق می به پیامبر

اند و دو قرینه مبنی بر تبلیغ اسلام بودن واقعه کسر اصنام وجـود دارد.   دنبال تبلیغ اسلام بوده

نیـز   ا شرک و بت پرستی هدف تمام انبیا است و نبی مکرم اسلامقرینه اول آنکه مبارزه ب

کعبه را چه در شب هجـرت و چـه در فـت  مکـه نـابود سـاختند.         های به دنبال این هدف بت

نـازل شـد؛    (81)إسراء:   «جاء الحق و زهق الباطل»قرینه دوم آنکه در جریان کسر اصنام آیه 

شود که ارتبا  مستقیم با دیـن دارد. حـاکم حسـکانی     یعنی این عمل از اموری محسوب می

ــاب  ــل از ج ــه نق ــد الله انصــاری ب ــن عب ــین زمخشــری (1/453ق: 1411)حسااکینی،   ر ب   و همچن

سـبب   (1/389تای:   )هساطلانی،  ای    و قسطلانی به نقل از ابن عباس (2/689ق: 1407)زهخشی ، 

را در واقعـه کسـر اصـنام هنگـام فـت  مکـه        (81)إسایاء:    جیء الح  ت زه  البیطاغ نزول آیه 

انـد.   مشغول امر تبلیغ و رسالت دین بـوده  به دو قرینه فوق پیامبر اند. بنابراین باتوجه دانسته

در امر دین کمك کردنـد و   به پیامبر شود؛ امیرمؤمنان گفته می اکنون بر همین اساس
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 کمك کند مستحق ثواب خواهد بود. طبیعی است؛ هرکسی در امر دین به پیامبر

 در متن حديث« تعمل للحق»و « طوبی لک»دلالت  .2ـ2ـ3

متنی حدیث کسـر اصـنام اسـت     نیز از جمله قرائن درون« تعمل للحق»و « طوبی لك»دلالت 

تـوان جایگـاه معنـوی افـراد را فهمیـد؛       ه دلالت بر ثواب دارد. به کمك الفاظ مـدح، مـی  ک

 خصوص در جایی که تمجیدکننده، معصوم باشد؛ همانند واقعه کسر اصنام کـه پیـامبر   به

را تمجیـد   بعد از انجام این مأموریـت، هـم خـود و هـم امیرمؤمنـان      «طوبی»لفظ  لهیوس به

، واژه «طوبی»افزون بر «. طوبی لی أحمل للحق لك تعمل للحق وطوبی »کردند و فرمودند: 

 است. ثواب به امیرمؤمنان یشود حاکی از اعطا دیده می حق که در کلام پیامبر

استعمالات لغوی و قرآنی واژه طوبی بیانگر تعلق ثواب و پاداش است؛ زیرا این واژه در 

آن؛ برخـی از لغویـان    افـزون بـر   .(2/382تای:  )فیاوهی،  ای    لغت به حسن و خیر معنا شده است

  انـد  جی معنای لغـوی آن را درخـت بهشـتی )نعمـت مخصـوص بهشـتی( نوشـته       همچون یاز

بنابراین در لغت واژه طوبی دلالت بر آن دارد کـه بـه فاعـل عمـل      .(2/110ق: 1302)ییزجی، 

محبوب بوده و به همـین   گیرد؛ یعنی کسر اصنام نزد خداوند و پیامبر نیکو ثواب تعلق می

تمجید و فعل ایشان را به خیر و نیکی یاد کردنـد یـا اینکـه     از امیرمؤمنان جهت پیامبر

 اند. را نعمت بهشتی قرار دادهباید گفت: سزای فعل امیرمؤمنان 

ی کاررفتـه، اعطـا   همچنین بر اساس سخن مفسران ذیل آیاتی که در آنها واژه طـوبی بـه  

سنت، ذیل چنین آیاتی مدعی هستند طـوبی نـام درختـی     شود. مفسران اهل ثواب فهمیده می

هـای آن در منـازل    و همچنین شاخ و برگ بهشتی است که اصل آن در منزل رسول خدا

ق: 1426هیتییاای ،  ؛  9/316ق: 1384هیطباای،  ؛  36/92ق: 1418)ساامعینی،   اســت ت پیــامبرامــ

بهشـتی را بـرای     نعمـت  شـود کـه پیـامبر    بـه تفاسـیر مشـخص مـی     بنابراین باتوجه .(6/339

                                                                                                                                                                                                         ست.اند که به معنای اعطا برترین پاداش و ثواب برای ایشان ا امیرمؤمنان خواستار شده

« طوبی لی أحمل للحق»ایند؛ فرم کنند و می در ادامه رسول خدا از خویش نیز تمجید می

چنین از خـود تمجیـد کننـد؛ یعنـی      سبب شده تا پیامبر و مسلم است عمل امیرمؤمنان

به معنای لغوی و اصطلاحی طوبی که به ترتیب خیر یا نیکوئی و نعمت بهشـتی اسـت    باتوجه

م و و بدان اشاره شد و افزون بر آنکه کسر اصنام در راستای هدایت امـت و اسـتحکام اسـلا   
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در این واقعه بـرای   به جایگاه ویژه نبوت؛ اکنون پیامبر توحید بوده است، همچنین باتوجه

کنند کـه سـبب ایـن طلـب و تمجیـد فعـل        های بهشتی می خود طلب خیر و نیکویی و نعمت

بـه واسـطه او چنـین بـه      شـود پیـامبر   شخصی کـه سـبب مـی    نیاست؛ بنابرا امیرمؤمنان

 پاداش به چنین شخصی دارد. یبر اعطا خویش مباهات کنند، دلالت

شـود.   ثابـت مـی   نیـز اسـتحقاق ثـواب بـرای امیرمؤمنـان      "طوبی"گذشت که از واژۀ 

 گیرد. شود که به ایشان ثواب تعلق می اکنون از واژه حق نیز ثابت می

اند؛ اما آنچه کـه بـرای    بیان کرده "حق"سنت معانی مختلفی برای  بسیاری از عالمان اهل

عبـادت اسـت و طبیعتـاا بـه      یاضر اهمیـت دارد اثبـات آن اسـت کـه حـق بـه معنـا       تحقیق ح

هـا بـه    بـه واسـطه شکسـتن بـت     نیگیـرد؛ بنـابرا   هرکسی کـه عبـادت کنـد ثـواب تعلـق مـی      

 گیرد. ثواب تعلق می امیرمؤمنان

سـنت دو دسـته هسـتند؛     عالمان اهـل  ،در بیان معنای حق یطورکل توضی  مطلب آنکه به

حـال   .انـد  صراحت، معنـای عبـادت را بـرای حـق بیـان کـرده       که بههستند ی دسته اول افراد

ممکن است این دسته، معنای عبـادت را انحصـاری بیـان کـرده باشـند یـا در ردیـف معـانی         

که مفهوم کلـی کـه از آن معنـای عبـارت     هستند  دیگر، بیان کرده باشند. دسته دوم عالمانی

 اند. شود، برای واژه حق بیان کرده برداشت می

ماوردی و سمعانی از عالمان دسته اول هستند کـه در تفسـیر خـود بـه صـراحت معنـای        

حـق را عبـادت خداونـد و باطـل را      ،اند. ماوردی در تفسـیر خـود   عبادت را برای حق نوشته

 ،و همچنین سمعانی به نقل از قتاده برای حق (3/67تی: )هیترد ،  ی  داند ها می برای عبادت بت

کند و معنای عبادت را بـه وسـیله روایـت کسـر اصـنام       علاوه بر قرآن، عبادت را نیز بیان می

بنابراین در نظر مـاوردی و سـمعانی حـق بـه معنـای       .(3/271ق: 1418)سمعینی،   کند تایید می

انـد کـه از    معنای کلی بیان کرده ،عالمانی همچون قشیری و قرطبی، برای حق .عبادت است

بـه وسـیله آن    چیـزی اسـت کـه    ،حـق  که شود. قشیری معتقد است برداشت می ،عبادت ،آن

چیـزی اسـت کـه بـه وسـیله آن غیـر خداونـد خوانـده          آن ،شود و باطـل  خداوند خوانده می

 .(2/365تای:   )هشیی ،  ی  شود و کاملا روشن است که منظور او عبادت و اسباب آن اسـت  می

افزون بر آن؛ قرطبی در تفسیر خود قائل به عمومیت شده است و معتقد است؛ هرآنچـه کـه   



 131/  سنت بر منابع اهل  هیبا تک رمؤمنانیو امامت ام تیكسر اصنام بر افضل ثيدلالت حد

حق است و هرآنچه شارع مخالفت کرده باشد، باطل است و مسلم اسـت کـه    ،شارع آورده

بنـابراین در   .(10/315ق :1384)هیطبای،    توحید را در مقابل شرک عرضه کرده اسـت  ،شارع

صورت کلی بیان شـده اسـت و بـه یقـین، عبـادت از آن       کلام قشیری و قرطبی معنای حق به

 شود. برداشت می

مسـتحق ثـواب هسـتند.     و خـارجی، امیرمؤمنـان   یئن داخل ـآنکه بر اساس قـرا  حاصل

قرائن خارجی مانند حکم مذاهب اربعه بر وجوب و استحباب شکستن بت دلالت بـر راجـ    

نزد شـارع   سنت عمل امیرمؤمنان کند؛ یعنی بر اساس احکام فقهی اهل بودن این عمل می

قرائن داخلـی و مـتن روایـت    گیرد. بر اساس  پسندیده است و به آن ثواب و پاداش تعلق می

لی  یطوبی لك تعمل للحق و طوب»که عبارت  مستحق ثواب هستند؛ چنان نیز، امیرمؤمنان

دلالـت بـر اعطـای ثـواب      خطـاب بـه امیرمؤمنـان    در گفتار رسول خـدا « أحمل للحق

 داشت.

أري ان الله عز وجل قد شرفنی بک حتی انی لو أردت ان أمـس السـما    »دلالت . 3ـ2ـ3

 در حديث« ستهالمس

ــی  ــر ازیک ــرائن درون دیگ ــرای       ق ــواب ب ــق ث ــه از آن تحق ــنام ک ــر اص ــدیث کس ــی ح متن

لـو   یبـك حتـا ان ـ   یأرى ان الله عز وجل قـد شـرفن  »شود، عبارت  فهمیده می امیرمؤمنان

مغــازلی در قســمتی از   در روایــت اســت. عاصــمی و ابــن« أردت ان أمــس الســماء لمسســتها

قرار گرفتند،  بر کتف رسول خدا هنگام که امیرمؤمنان کنند؛ آن عبارت خود نقل می

بیـنم کـه    مـی »کننـد؟ فرمودنـد:    که چـه چیـزی را مشـاهده مـی     در جواب به سؤال پیامبر

خداوند به واسطه تو، به من شرافت و فضیلت بخشـیده اسـت تـا جـایی کـه اگـر اراده کـنم        

 ،بنـابراین  .(1/158ق: 1418عیلمی،  ؛  193تی:  )ا ن ه یزلی،  ی  «توانم ها را لمس کنم، می آسمان

 است که بـه واسـطه پیـامبر    این عبارت شاهدی روشن بر شرافت و فضیلت امیرمؤمنان

                                                                                                 اند. آن را کسب کرده

 رسانی جبرئيل به اميرمؤمنان کمک .4ـ2ـ3

را  متنی حدیث کسر اصنام که تحقـق ثـواب بـرای امیرمؤمنـان     یکی دیگر از قرائن درون
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جبرئیل به ایشـان در ایـن واقعـه اسـت. بنـا بـر نقـل عاصـمی و          رساندن یارینماید،  ثابت می

و  داتوسـط رسـول خ ـ   مبنـی بـر حمـل امیرمؤمنـان     گفتار رسـول خـدا   ،مغازلی ابن

در عبـارتی فرمودنـد:    چنین تنزل ایشان از بام کعبه توسط جبرئیل اسـت. رسـول خـدا   مه

و پـائین   کننـده تـو محمـد    کـه حمـل   چگونه اصابت کند به تو درد و نـاراحتی درحـالی  »

   .(1/158: همین)  «آورنده تو جبرئیل است

ایشـان   دال بـر فضـیلت   توسط رسول خدا کاملاا واض  است که حمل امیرمؤمنان

اســت؛ امــا آنچــه نیــاز بــه بحــث و گفتگــو دارد اثبــات آن اســت کــه همراهــی ملائکــه بــا   

سـنت دربـاره    دلالت بر فضیلت و افتخار ایشـان دارد و بـا بررسـی اقـوال اهـل      امیرمؤمنان

 شود. جایگاه ملائکه این مطلب نیز روشن می

ای کـه هـیچ    گونـه  سنت ملائکه مخصوصا ملائکه حامل عرش معصوم هستند؛ به نزد اهل

حزم اندلسی، ملائکه را افضل دانسته اسـت   که ابن زند؛ چنان عصیان و خطائی از آنان سرنمی

)ا ان حازم     کنند معتقد است ملائکه عصیان و گناه نمی 1و با استناد به آیه ششم سوره تحریم

ای کـه وظیفـه    افزون بر وی، بدر الدین زرکشـی معتقـد اسـت؛ ملائکـه     .(1/33 تی: آنیلسی،  ی

  آنان رساندن وحی نیست و همچنین حامل عرش نیستند، نیازی به عصمت نخواهنـد داشـت  

ای کـه حامـل    بنابراین مفهوم مخالف کلام وی چنین است: ملائکه .(6/21ق: 1414)زرکشی، 

وحی و عـرش هسـتند نیـاز بـه عصـمت دارنـد؛ هماننـد جبرئیـل کـه در واقعـه کسـر اصـنام             

را حمل کرد. علاوه بر زرکشی؛ عمـر سـلیمان الاشـقر معتقـد اسـت؛ ملائکـه        امیرمؤمنان

دهند و هیچ قدرتی بر عصیان ندارند سپس کلام خـود را مسـتند بـه     ا انجام میطاعت الهی ر

شـود؛   از جمیع اقـوال نتیجـه گرفتـه مـی     .(29ق: 1403)عتیبی،   کند آیه ششم سوره تحریم می

شـود، در چنـین    جبرییل که حامل پیك وحی بوده و بـر همـین اسـاس معصـوم شـمرده مـی      

فضـیلت بیکـران    را یاری کرده است که این مطلب نشان از جایگاه و ای امیرمؤمنان واقعه

از بام کعبه توسط جبرئیل به دسـتور   دارد. پس باید گفت: تنزل امیرمؤمنان امیرمؤمنان

سـنت ملائکـه حامـل وی، تنهـا فرمـان       خداوند بوده است؛ چون مطابق اعتراف و اعتقاد اهل
                                                             

قَالنَّقسَُوََالِْْجقرَةَُعَلَیهْقَمَلَّئِكَةٌَغَِ. 1 َُ َنقراًَوَقُاُ  ْْ لِیكُ ُْ
َ
َوََأ ْْ نْفُسَكُ

َ
ينََآمَنُااَقُااَأ ِ هَقَالََّّ یُّ

َ
َشِْاٌ َاَیَعْصُانََيقَأ ٌٌ لَّ

َوََیَفْعَلاُنََمقَيؤُْمَرُونََ ْْ ُُ مَرَ
َ
َمقَأ َ  .اللَّّ



 133/  سنت بر منابع اهل  هیبا تک رمؤمنانیو امامت ام تیكسر اصنام بر افضل ثيدلالت حد

 که مصادف با کسـر اصـنام بـوده اسـت نیـز ایـن       لیلةالمبیتکنند و البته در  الهی را امتثال می

 .(20:   تی  یخشینی،  ی)خدمت رسانی از سوی جبرئیل تکرار شد 

سنت از تعـاون جبرئیـل فضـیلت اسـت؛ چراکـه نسـائی در هنگـام نقـل فضـائل           فهم اهل

کمك نمودن جبرئیل و میکائیـل در جنـگ خیبـر را از جملـه فضـائل ایشـان        امیرمؤمنان

؛ (46ق: 1406)نساییی،    کنـد  عنوان یکی از خصائص از ایشان نقل مـی  ته است و آن را بهدانس

لـت بـر   مخصوصـا ملکـی هماننـد جبرئیـل و میکائیـل دلا      ،بنابراین تعاون و همکاری ملائکه

 گونه روایات در کتاب خصائص است. فضیلت دارد که شاهد آن، برداشت نسایی از این

 اثبات اکثریت در ثواب. 3ـ3

ثـواب تعلـق گرفتـه اسـت و      تا بدین جا ثابت شد که در واقعه کسر اصنام بـه امیرمؤمنـان  

. اکنـون  شـود  عنوان شرافت و فضیلت و افتخار برای ایشان محسوب می همچنین این واقعه به

بحـث شـود   « اکثر ثواباا و تقربـا الـی الله  »به معنای  لازم است تا درباره افضلیت امیرمؤمنان

بـر   تا دلیل بر امامت ایشان از روایت کسر اصنام بر اساس برهـان عقلـی افضـلیت و بـا تکیـه      

ث معنای اکثر ثواباا و تقربا الی الله تمام شود. به همـین جهـت در ایـن قسـمت از امـوری بح ـ     

 شود. ها اکثریت در ثواب فهمیده می شود که از آن می

 اکثريت در ثواب در انديشه ابن تيميه. 1ـ3ـ3

  تیمیـه هسـتند، مطـابق دیـدگاه ابـن       دار ابـن  خصوص کسانی که طـرف  سنت و به عالمان اهل

تیمیه در قصـه آیـه     شوند؛ چراکه ابن تیمیه در باب فضائل، باید قائل به امامت امیرمؤمنان

و  غار، معتقد است این آیه فضیلت اختصاصی بـرای ابـوبکر اسـت کـه بـرای امیرمؤمنـان      

دانـد؛ زیـرا    بکـر مـی   عمر و عثمان ثابت نیست و این فضیلت اختصاصی را دال بر امامت ابی

 .(7/121ق: 1406)ا ن تیمیه،   است فضیلت اختصاصی دلالت بر امامت دارد معتقد

بـا فضـیلت و برتـری    تیمیه آن اسـت کـه بگویـد: کسـی تـوان مقابلـه         در واقع هدف ابن

عنـوان دلیـل    تیمیه بالابردن جایگاه معنوی ابوبکر از آیه غار به  ابوبکر ندارد؛ یعنی هدف ابن

اختصاص بـه آن نـوعی    کردن مهیتیمیه با اثبات فضیلت و ضم  بر امامت او است؛ بنابراین ابن

 کند. ر میسازد که بر همان اساس امامت ابوبکر را استوا جایگاه خاص برای ابوبکر می
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از این قاعده و روش او در این پژوهش پیروی شده است به این صورت کـه در گذشـته   

است و حتی در ایـن واقعـه بـه ایشـان ثـواب       ثابت شد این واقعه شرافت برای امیرمؤمنان

اختصــاص بــه  ،ایــن فضــیلت. ثابــت خواهــد شــد ،تعلــق گرفتــه اســت. حــال در ایــن بخــش

به  ،وابی که در واقعه کسر اصنام به حضرت تعلق گرفته استدارد؛ یعنی آن ث امیرمؤمنان

بدین معنا که  .احدی تعلق نگرفته تا بخواهد مقابل آن قرار گیرد و این همان اکثر ثواباا است

آن شخصی است که جایگاه او نزد خداوند از همگان بالاتر است و در این ثواب هیچ  ،امام

اند که حـدیث کسـر اصـنام مخصـوص      عتراف کردهسنت نیز ا وردی ندارد. عالمان اهلاهم

است؛ از جمله عبدالرحمن نسائی در کتاب خصائص علی که درصدد اسـت،   امیرمؤمنان

ق: 1406)نساییی،    کنـد  را بنویسد از واقعه کسر اصنام یاد می فضائل اختصاصی امیرمؤمنان

اسـت،   بیـت  جوزی که به دنبال نقل فضائل اختصاصـی اهـل   علاوه بر او؛ سبط بن .(7/451

)سبع  ن جاوز ،    کند ذکر می های اختصاصی امیرمؤمنان واقعه کسر اصنام را در فضیلت

در عنـوان بحـث،   « مناقب الاسـد الغالـب  »اثیر جزری در کتاب  همچنین ابن .(1/246ق: 1426

 .(1/161ق:1426)ا ن اییی،   کند بیان می واقعه کسر اصنام را از موارد اختصاصی امیرمؤمنان

کنـد؛ ایـن    معرفی و تصری  می سید علی همدانی نیز این واقعه را از مختصات امیرمؤمنان

جـوینی نیـز در مقدمـه کتـاب      .(610تی:  )همیانی،  ی  خصی اعطا نشده استفضیلت به هیچ ش

عنوان کاسر الاصـنام   از ایشان به السمطین در مقام بیان فضائل اختصاصی امیرمؤمنان فرائد

نیـز در کتـاب   همچنین محمد بن اسماعیل صـنعانی   .(15ا  1/14ق: 1398)جوینی،   کند یاد می

، واقعـه  ، ذیل یك بیت شـعر و همچنـین شـمردن اختصاصـات امیرمؤمنـان     الروضة الندیة

بدخشـانی نیـز ایـن     .(393 تای:  )اهیی لنعینی،  ی  شـمارد  کسر اصنام را از اختصاصات ایشان می

 .(65:ال  تی  ی ) یخشینی،  کند نقل می های امیرمؤمنان روایت را در بخش خصیصه

به قدری مسـلم اسـت کـه دو تـن از      جریان کسر اصنام و اختصاص آن به امیرمؤمنان

عمـدۀ  »کـه بدرالـدین عینـی در کتـاب      اند؛ همچنـان  کردهشارحان بخاری نیز به آن تصری  

اختصـاص ایـن واقعـه را بـرای      ،در شـرح حـدیث خیبـر بـه نقـل از کتـاب التلـوی        « یالقار

علاوه بـر او؛ شـارح دیگـر کتـاب بخـاری؛       .(16/215تی:  )عینی،  ی  کند نقل می امیرمؤمنان

بــه اختصــاص واقعــه کســر اصــنام بــه « ینجــاح القــار»یعنــی یوســف افنــدی نیــز در کتــاب 
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بنابراین با وجود اینکه این روایت  .(19/164م: 1971ی  زاده، )افن  کند اشاره می امیرمؤمنان

 در بخاری موجود نیست اما دو شارح بخاری واقعه کسر اصنام را از خصائص امیرمؤمنان

 اند. اند و این روایت را ضمیمه شروح مطالب بخاری کرده شمرده

 ی امیرمؤمنـان سنت اعتراف بـه اختصـاص ایـن واقعـه بـرا      حاصل مطلب آنکه؛ عالمان اهل

 شود؛ هرگونه ثـوابی کـه در ایـن واقعـه بـه امیرمؤمنـان       اند و از این اعترافات مشخص می کرده

داده نشـده اسـت.    یکس ـ چیای که همانند آن ثواب به ه ـ گونه شود، مختص ایشان بوده به داده می

داننـد و بـر    تیمیه که آیه غار را فضیلت اختصاصـی ابـوبکر مـی     سنت طبق مبنای ابن درنهایت اهل

گونـه   شـوند؛ زیـرا همـان    کند، باید قائل به امامت امیرمؤمنان اساس آن امامت وی را ثابت می

کــه آیــه غــار فضــیلت اختصاصــی ابــوبکر اســت، واقعــه کســر اصــنام نیــز فضــیلت اختصاصــی   

 است تا جایی که خلفای قبل از ایشان نیز این فضیلت را نداشتند. امیرمؤمنان

 اساس منه  و دیدگاه ابن تیمیه اکثریت در ثواب بـرای امیرمؤمنـان   علاوه بر آنکه بر

 ییتنهـا  از این واقعه ثابت شد؛ حدیثی از ابن عباس نیز مؤید آن اسـت. البتـه ایـن روایـت بـه     

شود؛ بلکه شاهد بر اکثریـت در ثـواب اسـت؛ چراکـه ابـن عبـاس        عنوان دلیل استفاده نمی به

شمارد که روایت کسـر اصـنام یکـی از آن     می ؤمنانچهار فضیلت را منحصراا برای امیرم

چهار مورد است و قدر متیقن از روایت ابن عباس این است که کسر اصـنام بـا ضـمیمه سـه     

عنـوان   کند به همین جهـت از آن بـه   می مورد بعدی، دلالت بر اکثر ثواباا بودن امیرمؤمنان

 شود. مؤید بر ادعا استفاده می

خارجـه کنـار     است: شخصی به نام زمعة بن قرار نیابن عباس ازاای از روایت  اما خلاصه

گفت: خـدایا از آنچـه علـی بـن      که پرده کعبه را به دست گرفته بود می کعبه آمد و درحالی

برم. در همین حین ابن عباس صدای او را شـنید و   انجام داده است به تو پناه می طالب ابی

ا حاضر سازد و بعد از گفتگـویی کـه بـین آنهـا     بن مهران خواست تا این شخص ر از میمون

چهار فضـیلت را بـرای ایشـان     صورت گرفت، ابن عباس در مقام رفع اتهام از امیرمؤمنان

 شمارد که مردم عالم قابلیت دریافت آنها را ندارند که عبارت هستند از: می

 آورنده؛ اولین اسلام 

 ؛شنیدن صدای جبرئیل در هنگام نزول وحی بر پیامبر 
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  ؛(هایعل الله سلام)ازدواج با حضرت زهرا 

 (1/158ق:1418)عیلمی،   جریان کسر اصنام. 

در نتیجه ابن عباس چهار مورد مذکور را که یکی از آنها واقعه کسر اصنام اسـت، دلیـل   

 داند. نزد خداوند می ب ویژه امیرمؤمنانبر افضلیت و تقر 

 اکثريت در ثواب بر اساس برهان إن. 2ـ3ـ3

از براهینی که در این پژوهش برای اثبات اکثریت در ثواب از واقعه کسر اصـنام بـرای   یکی 

طـور کـه مشـخص اسـت در ایـن       است. همـان « إن»به کار گرفته شده، برهان  امیرمؤمنان

بـه ایـن برهـان و کـارکرد آن، از همـین       شود. باتوجه علت از طریق معلول کشف می ،برهان

شـود؛ بـا ایـن بیـان کـه       معنای اکثریت ثـواب برداشـت مـی    به طریق، افضلیت امیرمؤمنان

معلول صفاتی  به رسول خدا یها و همچنین کمك به امر رسالت و مددرسان شکستن بت

دگار خواهد بـود و اجـر و پـاداش وی بـا     رپسندیده است و واجد این صفات مقرب نزد پرو

با وجود وضـعیت سیاسـی    سایرین نیز متفاوت است. به دیگر سخن، زمانی که امیرمؤمنان

پردازند و جـان   شهر مکه و همچنین نفوذ و سلطه مشرکین، به مبارزه با اعتقاد اصلی آنان می

گذارند، به معنای ایمان راسخ در نفـس ایشـان اسـت کـه در      خویش را در طبق اخلاص می

 سراسر زندگی حضرت جاری و ساری است.

ای توحید عملـی، دعـوت بـه عمـل     از ایشان برای اجر همچنین زمانی که رسول خدا

آورند به معنای وجود صفاتی؛ چون ایمان راسخ، در نفـس ایشـان اسـت کـه در سراسـر       می

حیات بابرکت ایشان وجود داشـته اسـت و طبیعـی اسـت کـه اجروقـرب چنـین شخصـی بـا          

 سایرین متفاوت است.

کـه در  در واقعـه کسـر اصـنام اسـت      امیرمؤمنـان  یفشان ایمان راسخ، علت اصلی جان

، بـه  به ایمان راسخ موجـود در نفـس امیرمؤمنـان    تمام زندگی ایشان وجود دارد و باتوجه

بـه جهـت   « کـرم الله وجهـه  »گونه که ملقب شدن ایشان به  گیرد و همان ایشان ثواب تعلق می

  یتصـر  کـه ابـن حجـر هیتمـی بـه      ایمان و باور حقیقی و مدام ایشان به خداوند است؛ چنـان 

بـدین جهـت بـه ایشـان کـرم الله وجهـه        ؛هیچگـاه بـت نپرسـتیدند    رمؤمنـان نویسد: امی می

 .(41تی: )ا ن حجی هیتمی،  ی  گویند می
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نیـز   همین مطلب؛ یعنی استدلال بـر اسـاس برهـان إن، در بـاب اشـجعیت امیرمؤمنـان      

، وجود دارد؛ زیرا شجاعت نیز معلول صفاتی؛ همچون ایمان سرشار نسبت به رسول خدا

واقعـه از خـود    کـه در ایـن   اسـت؛ یعنـی امیرمؤمنـان    مطیع پیامبر بودن و متقی بـودن و... 

و  رشادت و شجاعت نمایش دادند، به دلیل ایمـان کامـل ایشـان نسـبت بـه رسـول خـدا       

و همچنین تقوای ایشـان اسـت کـه ایـن صـفات در دیگـر        اطاعت مح  ایشان از پیامبر

 شود. اعمال ایشان نیز مشاهده می

ثوابـاا بـودن    شخصی که این صفات را دارد، نزد پروردگار اکثر ثواباا خواهد بود و اکثـر 

شود؛ بلکه واقعه کسر اصنام نشانگر مقـام و جایگـاه    منحصر در این واقعه نمی امیرمؤمنان

 در تمام عمر حضرت است. رفیع امیرمؤمنان

 . اثبات افضلیت به معنای برتری در صفات نفساني4

برتری در گذشت که افضلیت دارای دو معنا است. یکی اکثر ثواباا و تقرباا إلی الله و دیگری 

اشـجعیت اسـت. ایـن شـر  بـرای امـام لازم        ،صفات نفسانی که منظور از آن در این بخـش 

است؛ زیرا عدم ثبوت آن، اهداف و منافع حکومت و همچنـین جامعـه اسـلامی را بـه خطـر      

 اندازد. می

 ای از شجاعت و اشـجعیت امیرمؤمنـان   به این مطلب، حدیث کسر اصنام نمونه باتوجه

با بررسی واقعه کسر اصـنام و بررسـی تـاریخ، ثبـوت صـفت شـجاعت بلکـه         رو نیاست. ازا

 شود. م و ثابت میمسل  ؤمنینماشجعیت در نفس امیرال

کـه شـرایط    در جریان کسـر اصـنام کـاملاا مشـهود اسـت؛ چنـان       اشجعیت امیرمؤمنان

الله  حاکم بر جو مکه و غلبه مشـرکین، گویـای ایـن مطلـب اسـت. افـزون بـر آن، شـاه ولـی         

گیـرد؛ بلکـه    مـی  دهلوی در کتاب إزالة الخفاء این واقعه را دلیلی بر شجاعت امیرمؤمنـان 

از واقعـه کسـر    با اقتباس از سخن او در کتاب دیگرش؛ قرۀ العینین، اشجعیت امیرمؤمنـان 

 شود. اصنام ثابت می

گرفتـه اسـت؛ مرحلـه اول، در شـب هجـرت و       واقعه کسر اصـنام در دو مرحلـه صـورت   

بـرای   در هـر دو زمـان از امیرمؤمنـان    م آن در روز فـت  مکـه اسـت. پیـامبر    مرحله دو
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باوجوداینکـه صـحابه دیگـر نیـز حضـور داشـتند. نکتــه        ؛کننـد  هـا دعـوت مـی    شکسـتن بـت  

توجه این است که در زمان هجرت هنوز مشرکین بر شهر مکه غلبـه داشـتند و شکسـتن     قابل

نبـود؛ چراکـه در صـورت اطـلاع مشـرکین از       به این شرایط کار آسانی های آنان باتوجه بت

دادنـد؛ همچنـان کـه     را مورد اذیت و آزار قـرار مـی   و امیرمؤمنان این امر، رسول خدا

 کس پوشیده نیست. سابقه آزار و اذیت مشرکین از ابتدای بعثت برای هیچ

در شب هجـرت و بعـد    و امیرمؤمنان های متعددی، پیامبر افزون بر آن، مطابق نقل

علـت آن را تـرس از رؤیـت اهـل      ها فوراا به منزل بازگشتند که امیرمؤمنان شکستن بت از

                                                                                             .(2/73ق: 1421احمی  ن حنبغ،  ؛  7/451ق: 1424) یدقی،   مکه بیان کردند

تـرین   دهند که بزرگ دستور می به امیرمؤمنان های دیگر، پیامبر در برخی گزارش

در شـب هجـرت بـا     ؛ یعنـی امیرمؤمنـان  (7/403ق: 1409 ی شایبه،  ا)ا ن   بت آنان را بیفکن

غالب بـر   ،از نظر تعداد ترین اعتقاد مشرکین مبارزه کردند و باتوجه به اینکه مشرکین بزرگ

مکه بودند، مبارزه با عقائد آنان، کاری بس سخت و دشوار بود تاجایی کـه ممکـن بـود بـه     

بـه وضـعیت سیاسـی و اجتمـاعی شـهر مکـه        آنکه باتوجه قیمت جان ایشان تمام شود. حاصل

 است. شکستن بت در چنین شبی از مصادیق بارز اشجعیت امیرمؤمنان

 و مبنای او الله دهلوی به اشجعیت امیرمؤمنان اقرار شاه ولی. 1ـ4

الله دهلـوی، اقـرار    گذار مدرسه دهلی در هند؛ یعنـی شـاه ولـی    سنت و بنیان عالم بزرگ اهل

امـا مـرثر   »دلالت دارد. وی ذیـل عنـوان    کرده است که این واقعه بر اشجعیت امیرمؤمنان

)دهلاو ،    « الب رضـی الله تعـالی عنـه   ط امیرمؤمنان و امام اشجعین اسدالله الغالب علی بن ابی

شمارد که یکی از مـوارد آن   می را بر هایی از اشجعیت امیرمؤمنان نمونه (4/405 ال : تی  ی

 واقعه کسر اصنام است.

کنـد؛ مبنـای او در    اقرار مـی  الله دهلوی بر شجاعت امیرمؤمنان افزون بر آنکه شاه ولی

الله  دارد. شـاه ولـی   نیز دلالت بر اشجعیت امیرمؤمنان« قرۀ العینین بتفضیل الشیخین»کتاب 

پـردازد.   نقلی به اثبات افضلیت شیخین مـی دهلوی در کتاب مذکور بر اساس دلایل عقلی و 

 شـود؛ شـیخین بـا جـان و مـال خـویش بـه رسـول خـدا          وی در کتاب مذکور مدعی مـی 

کند بـر همـین اسـاس، آنـان را خلیفـه       یاد می« سعی بالغ»اند و از آن با عبارت  خدمت کرده
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را  الله دهلـوی خـدمت بـه رسـول خـدا      پس شاه ولی .(10 : تی ،  یهمو)  داند می پیامبر

 داند. دلیل بر افضلیت و امامت می

در صـفات   اکنون با تطبیق سخن دهلوی بر واقعـه کسـر اصـنام، افضـلیت امیرمؤمنـان     

از خـود رشـادت    نیز در واقعه کسر اصنام شود با این بیان که؛ امیرمؤمنان نفسانی ثابت می

اند. شاهد بر سعی بـالغ   به کار گرفته نشان داده و تلاش خویش را در راه خدمت به پیامبر

بیان شد؛ واقعه کسر اصنام در دو مرحلـه اتفـاق افتـاد؛     قبلاادر واقعه کسر اصنام آن است که 

مرحله اول در شب هجـرت و مرحلـه دوم در روز فـت  مکـه بـوده اسـت. در شـب هجـرت         

کمـك   امیرمؤمنان در امر تبلیغ دیـن بـه پیـامبر    ،که مشرکین بر مکه حاکم بودند یدرحال

گونه که در برخی نصوص کسر اصنام اشاره به وضعیت خفقان حاکم بر مکـه   کردند؛ همان

و به بازگشت مخفیانه ایشان اشاره شده است و در شب هجرت امیرمؤمنـان در بسـتر رسـول    

فشـانی امیرمؤمنـان یـا     . تمام این موارد مصـداق بـارز جـان   فشانی کردند خدا آرمیدند و جان

همان سعی بالغ در راه رسول خدا اسـت؛ بلکـه عـرف چنـین عملـی را در شـرایط مـذکور،        

از ایشـان تمجیـد    نامـد تـا جـایی کـه پیـامبر      و همچنین شجاعت مـی  خدمت به پیامبر

سـعی بـالغ دلالـت بـر      گونـه کـه   پس همـان «. طوبی لك تعمل للحق»فرمایند:  کنند و می می

ــی  ــیخین م ــت ش ــت     افضــلیت و امام ــر افضــلیت و امام ــز ب ــر اصــنام نی ــه کس ــد، در واقع کن

به شـرایط واقعـه کسـر اصـنام، قرینـه بـر        دلالت دارد؛ چراکه سعی بالغ باتوجه امیرمؤمنان

 اشجعیت است.

 ثبوت شجاعت در نفس امیرمؤمنان .2ـ4

واقعـه کسـر اصـنام، شـجاعت خـویش را بـه       در  در مطالب قبل ثابت شد که امیرمؤمنـان 

عنـوان   منصه ظهور گذاشت و هم اکنون به دنبال بیـان اثبـات اسـتقرار خصـلت شـجاعت بـه      

صفت ثابت و مسـتقر در نفـس آن حضـرت هسـتیم کـه در تمـام ادوار حیـات آن حضـرت         

 جاری و ساری بوده است.

کـه در   اشـعاری اسـت   یکی از قـرائن رسـوخ صـفت شـجاعت در نفـس امیرمؤمنـان      

عنوان  به .(128 :  تی ؛ همو،  ی 128ال :  تی )یعیلبی،  ی  وصف شجاعت ایشان سروده شده است

أشجع شجاعان »عنوان  را به ذیل یك بیت شعر امیرمؤمنان« الجمانقلائد »نمونه در کتاب 
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م: 2005)ا ان شاعیر،     کنـد  ای نیز به واقعـه کسـر اصـنام مـی     کند، سپس اشاره معرفی می« حقاا

شود یکی از فواید نقل شـعر،   توجه به این نکته ضروری است که سیوطی مدعی می .(1/194

                                                 . (1تی:  )سیوطی،  ی  .اثبات صدور و صحت محتوای شعر است
عنـوان خاصـی را    هـا بـرای شـجاعت امیرمؤمنـان     افزون بر اشـعار، بسـیاری از کتـاب   

 در نقـل شـجاعت امیرمؤمنـان   « النظةرةالریاض »عنوان نمونه در کتاب  اند؛ به استفاده کرده
در عـلاوه بـر آن،    .(1/138ق: 1424)طبای ،    «ذکر اختصاصـه بأن ـه أشـجع النـاس    »نویسد:  می

  کنـد  ذکـر مـی  « طالـب رضـی الله عنـه    شـجاعة علـی بـن أبـی    »عنـوان  « حیاة الصةحابة»کتاب 
 .(2/155ق: 1420)کینیتهلو ، 

اعتـراف   سنت بـه شـجاعت امیرمؤمنـان    گذشته از مطالب فوق، بسیاری از عالمان اهل
ل از مدائنی، اجماع امت را بـر اشـجع بـودن    به نق« لباب الآداب»که در کتاب  اند؛ چنان کرده

الحدید در شـرح نهـ     همچنین ابن ابی .(1/173ق: 1407)ا ن هنقذ،   کند نقل می امیرمؤمنان
دسـت فراموشـی    نام شجاعان قبـل از ایشـان را بـه    البلاغه معتقد است شجاعت امیرمؤمنان

)ا ان ا ام الحییای،      کنـد  سپارد و نام شجاعان بعد از ایشان را از صفحه روزگار محـو مـی   می

را در شـمار   ، نـام امیرمؤمنـان  "المسـتطرف "دو؛ در کتـاب   افزون بـر آن  .(1/20 : 1378
و مقـدم بـر تمـام     شجاعان آورده سپس ایشان را از آیات الهی و معجزات پیـامبر اسـلام  

 .(1/228ق: 1419)ا شیدی،   شمارد شجاعان می
هـایی؛ همچـون بـدر،     در غـزوات و جنـگ   های امیرمؤمنان بنابراین، افزون بر رشادت

کـه اشـعار و عنـاوین     ، احد، خیبر و خندق، شجاعت ایشان مشهور و مسلم است؛ چنانحنین
سنت اشاره به این مطلب دارد کـه تمـام ایـن     ها و همچنین اعتراف عالمان اهل مباحث کتاب

 کند. ثابت می سه مورد، اصل شجاعت، بلکه اشجعیت را در نفس امیرمؤمنان
از واقعـه کسـر    نفسانی بـرای امیرمؤمنـان   حاصل آنکه اثبات افضلیت به معنای صفات

و  اصــنام میســر اســت؛ چراکــه شــرایط حــاکم بــر شــهر مکــه و نحــوه بازگشــت پیــامبر  
هسـتند؛ همچنـان کـه شـاه      به منزله قرائنی مستحکم بر رشادت امیرمؤمنـان  امیرمؤمنان

ن بـر آن؛  در این واقعه نیز اشاره کرده اسـت. افـزو   الله دهلوی به شجاعت امیرمؤمنان ولی
بیان شد تا ثبوت ایـن صـفت    های دیگر شجاعت، بلکه اشجعیت امیرمؤمنان قرائن و نمونه

 ممدوح در نفس ایشان بیان شود.
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 گیری نتیجه

ــات ب    ــه یکــی از روای ــد ک ــه دســت آم ــق حاضــر ب ــدر تحقی ــده انی ــت  کنن افضــلیت و امام

بـر   ت و بـا تکیـه   ، حدیث کسر اصنام است. این حدیث در کنار قاعـده افضـلی  امیرمؤمنان

سنت بیانگر امامت آن حضرت است. در واقع با درنظرگرفتن دو معنـای افضـلیت؛    منابع اهل

الی الله و برتری در صفات نفسانی و همچنین با تطبیق آن دو بر واقعـه   یعنی اکثر ثواباا و تقرباا

 شود. ثابت می یعنی امامت امیرمؤمنان ،کسر اصنام، صغری قاعده افضلیت

به معنای کثـرت در ثـواب در دو مرحلـه صـورت گرفـت.       ت افضلیت امیرمؤمناناثبا

مرحله اول اثبات ثواب و فضیلت از حدیث کسر اصنام بود کـه بـرای ایـن منظـور از قـرائن      

 متنی کمك گرفته شد. و برون یمتن درون

سـنت دربـاره شکسـتن     بیان شد که حکم فقهی مذاهب اربعه اهل نیزمتنی  در قرائن برون

بـرآن،   گیـرد و عـلاوه   ها وجوب یا استحباب است؛ یعنی به شکننده بت ثـواب تعلـق مـی    بت

انـد کـه ایـن نیـز فضـیلتی بـرای آن        را در ایـن واقعـه سـتوده    سنت امیرمؤمنان عالمان اهل

 حضرت است.

ــین ــرائن درون همچن ــرای     در ق ــواب و فضــیلت ب ــونگی ث ــه چگ ــن واقع ــز از ای ــی نی متن

گرفتـه در   به نفس فعـل صـورت   قرار گرفت و گذشت که باتوجهموردبررسی  امیرمؤمنان

در امر رسالت و همچنـین بـر    رسانی امیرمؤمنان ها و کمك این جریان؛ یعنی شکستن بت

لـی   یطـوبی لـك تعمـل للحـق و طـوب     »همچـون   ،های موجود در این روایت اساس عبارت

ی لـو أردت ان أمـس   أری ان الله عز وجل قد شـرفنی بـك حتـی ان ـ   »و عبارت « أحمل للحق

رسـانی جبرئیـل بـه حضـرت، فضـیلت و ثـواب بـرای         بـه کمـك   و باتوجـه « السماء لمسسـتها 

ــرای    ثابــت مــی امیرمؤمنــان ــان ب ــا اثبــات اختصــاص ایــن جری ــر همــین اســاس ب شــود. ب

به اینکه این واقعـه مطـابق برهـان     بر نگرش ابن تیمیه و از طرفی باتوجه با تکیه  امیرمؤمنان

کثرت در ثـواب و فضـیلت    ،است تقوا و ایمان همیشگی و دائم امیرمؤمنان تگریحکا ،إن

 شود. ثابت می

به شرایط حاکم بر مکـه و تسـلط مشـرکین در ایـن شـهر در       همچنین گذشت که باتوجه

الله  شود. افزون بر آن بیـان شـد کـه شـاه ولـی      ثابت می شب هجرت، شجاعت امیرمؤمنان



 1402ستانتابو  بهار ، مشش ، شمارهمچهارسال ـ  ای مذاهب اسلامي مطالعات مقارنه ـ پژوهشي فصلنامۀ علميدو /  142

یـاد   ای از اشـجعیت امیرمؤمنـان   عنوان نمونـه  این واقعه بهدهلوی در کتاب إزالة الخفاء از 

عنـوان   بـه  شیخین برای پیـامبر  یرسان کند و همچنین وی در کتاب قرۀ العینین، خدمت می

دهد که همین سخن او در واقعـه   سعی بالغ ذکر کرده و آن را سبب افضلیت آن دو قرار می

 شود. کسر اصنام تطبیق داده می

سـنت، بـر افضـلیت و امامـت      کسر اصنام بر اساس مبانی و مصـادر اهـل  حدیث  ن،یبنابرا

 دلالت دارد. امیرمؤمنان
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